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ــكل گيرى انقلاب ياد شده است. طراحى مصلى ها و  ــاجد به عنوان پايگاه هاى ش مس
ــاجد بزرگ مقياس با چندين عملكرد را مى توان از پيامدهاى رويكرد اجتماعى به  مس
ــاجد دانست. اما اين رويكرد به دلايلى نتوانسته معضلات هويتى مساجد از جمله  مس
ــتيم تا  ــامان دهد. در اين مقاله بر آن هس ــامانى هاى كالبدى و معمارى آن را س نابس
بدون نفى يا اثبات رويكرد فوق، يكى از دلايل ناكامى آن را ـ كه به زعم نويسندگان 
ــد ـ بررسى كنيم. براى اين منظور به جاى «پايگاه  مى تواند اصلى ترين علت نيز باش
اجتماعى»، جايگاه «امر قدسى» در مساجد ـ كه پايگاه اجتماعى نيز خود تابعى از آن 
است ـ بررسى شده و كيفيت نمود اين امر در مساجد معاصر كاويده شده است. بر اين 
اساس ابتدا با بررسى مفهوم امر قدسى در هنر اسلامى، به نحوة تجلى آن در مساجد و 
زندگانى مردم جوامع سنتى  پرداخته شده و سپس با بررسى تغييرات و تحولات درك 
اين مفهوم در جامعة امروز، نظر خود را دربارة چگونگى امكان نمود برجسته تر آن در 
ــاجد امروز بيان كرده ايم. اين تحليل از رهگذر بررسى سه نمونه از مساجد معاصر  مس

كه نمونه هايى موفق محسوب مى شوند ارائه و تكميل شده است. 

مقدمه
مساجد آيندة ما چگونه مساجدى خواهد بود؟

چكيده

ــل توجهى ايفا كرده  ــلامى نقش قاب ــجد از ديرباز در معمارى اس مس
 است به گونه اى كه مى توان آن را عصاره و چكيدة معمارى هر نقطه  
ــى فقط از اين امر ناشى نمى شود  ــلام دانست. چنين نقش از جهان اس
كه مساجد «بيوت االله» يا «خانه هاى خدا»ى مسلمانان است؛ بلكه به 
ــى مسجد در جوامع اسلامى  همان ميزان از جايگاه اجتماعى و سياس

و نقش آن در تكوين حيات اجتماعى مسلمانان نيز نشأت مى گيرد. 
ــجد خاصه در ايران ـ كه  ــت كه معمارى مس با اين وصف ديرگاهى اس
ــكوهمندترين نمونه هاى مساجد جهان اسلام در آن برپا شده  همواره ش
ــت. اين وضعيت كه امروزه  ــت ـ دچار بحران و نقيصه هاى جدى اس اس
ــجد را تا حد بنايى گنبددار آكنده از ناراستى هاى شكلى  و  «هويت» مس
تنگناهاى فضايى فرو كاسته، تمام گروه هاى اجتماعى درگير با مسجد از 
جمله نمازگزاران و هيئت امنا تا معماران و طراحان شهرى را به واكنش 
واداشته است. در بسيارى از اين واكنش ها احياى هويت مسجد تابعى از 
ــده است. چنين انگاره اى خصوصاً  تقويت جايگاه اجتماعى آن فرض ش
ــلامى در ايران قوت روزافزون يافت زيرا همواره از  با پيروزى انقلاب اس
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3. Tradition.
ــت و امر  ــر، معرف ــين نص 4. سيدحس

قدسى، ص 56.

ــخ به اين سؤال بدون توجه كافى به مساجد امروز ميسر نخواهد  قطعا پاس
ــوى ديگر  ــداوم منطقى زمان حال بدانيم. از س ــود به خصوص اگر آينده را ت ب
كيفيت مساجد امروز، مسلماً چنان نيست كه رضايت خاطر دينداران يا معماران 
را فراهم سازد. وجود انبوه بناهايى كه بدون هيچ ويژگى خاصى فقط با افراشتن 
ــتند، بهترين دليل بر  ــجدگونه» هس يك گنبد و مناره در پى احراز هويتى «مس
اين مدعاست. سؤال از چرايى اين امر همواره با پاسخ هاى متفاوتى روبه رو شده  
است. گروهى ظهور سبك هاى جديد معمارى و گسست از سنت هاى معمارى 
ــته را دليل اين وضع مى دانند و دسته اى ديگر تضعيف پايه هاى ايمانى و  گذش
ــمارند.  ــادى در مواجهه با اقتضائات جهان جديد را مهم ترين علت برمى ش اعتق
ــى نيز اين وضعيت را نتيجة منطقى از خود بيگانگى و بحران معنوى اى  گروه
مى دانند كه از ابتلائات بشر معاصر است و هرچند ريشه در فرهنگ غرب دارد، 
اما امروز ديگر فراگير شده و به مكان و فرهنگ خاصى وابستگى ندارد. با وجود 
ــترك اند و آن  تفاوتى كه در اين نظرها وجود دارد، همگى داراى انگاره اى مش
اين است كه مساجد كهن الگوها و نمونه هاى كاملى از «مسجد ايده آل»  است 

كه امروزه ديگر دسترسى به آن وجود ندارد. 
در اين مقاله در پى نقد اين انگاره نيستيم، زيرا تقريباً شك و شبهه اى دربارة 
ــكوه مساجد گذشته وجود ندارد، بلكه در پى روشن كردن وجوهى از  عظمت و ش
ــاله  ايم كه تا كنون پوشيده مانده و كمتر بدان ها توجه قرار شده  است. از  اين مس
جمله اينكه دلايل اين عظمت چيست و آيا عظمت انكارناپذير مساجد گذشته دليل 
موجهى براى تقليد از اين مساجد در حال حاضر است يا خير؟ پيش از پاسخ به اين 
سؤالات لازم است تصورى اجمالى از جهان سنتى ـ كه بستر شكل گيرى مساجد 

سنتى است ـ و مفاهيم مرتبط با آن نظير سنت، امر قدسى و... به دست دهيم. 

امر قدسى و جهان سنتى
ــيد حسين نصر،  ــنتى از جمله س ــفة س مطابق نظر پاره اى از متفكران و فلاس
ــت و در جهان  ــه معناى امروزى آن خاص جهان مدرن اس ــنت3 ب اصطلاح س
ــامدرن سابقه اى ندارد، زيرا «انسان پيش مدرن به قدرى در جهان مخلوق  پيش
ــده بود كه نيازى به تعريف اين اصطلاح نداشت»4. اما امروزه  ــنت غرق ش س
ــخصة  ــنت گراى جهان معاصر ناگزير اين اصطلاح را به عنوان مش متفكران س
ــه در آن «حقايق يا اصولى  ــد؛ جهانى ك ــدرن به كار مى برن ــان پيش از م جه

پرسش هاى تحقيق

1. از مساجد گذشته چه مى آموزيم؟
2. آيا مسجد مصداقى اعلا از نسبت امر 

قدسى و هنر اسلامى است؟
ــى و هنر اسلامى در  3. نسبت امر قدس
ــده  ــروز چگونه تعريف ش ــته و ام گذش

است؟
4. چه مساجدى براى امروز ما مناسب تر 

اند؟
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5. همان، ص 58.

6. همان، ص 65.
ــر و معنويت  ــاءاالله رحمتى، هن 7. انش
ــى در زمينه حكمت  (مجموعه مقالات

هنر)، ص 157.
8. Frithjof schuon.

ــين، ص  ــى ، پيش ــاءاالله رحمت 9. انش
.110

10. تيتوس بوركهارت، هنر اسلامى: 
زبان  و بيان،  ص 204.
11. همان، ص 133.

12. همان جا.
ــن  چني ــر  تأثي ــت  تح ــالاً  احتم  .13
ــت كه نظامى در هفت  انديشه اى اس
ــرام  ــازنده كاخ به ــان س ــر از زب  پيك

مى سرايد: 
نسبتى گيرم از سپهر بلند  
تا نيايد از آن به خواجه گزند

ــوع  ــوان رج ــه مى ت ــن زمين 14. در اي
ــائل اخوان الصفا، ــده رس ــه گزي كرد ب
ص 165ـ 169 با عنوان «ويژگى هاى 
عدد» نيز ص 168ـ174 با عنوان «در 
ــبت هاى عددى و  ــت دانش نس فضيل
هندسى و موسيقى»، در كتاب: گزيدة 
ــر على اصغر  ــايل اخوان  الصفا، دكت رس
ــاطير، چاپ اول،  ــارات اس حلبى، انتش
ــل  تفصي ــت  جه ــن  همچني  ،1380
ــوان به  ــن موضوع مى ت ــتندات اي مس
منبع زير رجوع كرد: نجيب اوغلو، گلرو. 
ــه و تزيين در معمارى اسلامى.  هندس
ترجمة دكتر مهرداد قيومى بيدهندى. 
،1379 ــه،  روزن ــارات  انتش ــران:  ته

فصل 10.
15. سيدحسين نصر، علم  و تمدن  در 

اسلام، ص 133.
ــا الياده، مقدس  و نامقدس،   16. ميرچ

ص 148.

ــع بر كل قلمروى  ــر و در واق ــأ الهى بوده، بر بش كه داراى منش
كيهان وحى و الهام شده است... [و] در معناى كلى ترش مى تواند 
ــد كه آدمى را مطيع آسمان (ملكوت) و طبعاً  ــامل اصولى باش ش
ــنت از يك سو پيوندى  ــازد»5. در چنين ديدگاهى س دين مى س
ناگسستنى با امر قدسى دارد و به تعبيرى «امر قدسى سرچشمة 
ــوى ديگر تمامى وجوه زندگى آدمى، از  ــت»6 و از س ــنت اس س
ــاك تا دانش و هنر را دربر مى گيرد. بر اين اساس  خوراك و پوش
ــى قايل  ــنتى و هنر قدس نمى توان تفاوت معنادارى ميان هنر س
ــت كه  ــنتى دانس ــى را بايد قلب هنر س ــد. در واقع هنر قدس ش
ــتقيماً با وحى و تجليات آن سروكار دارد.7 و مسجد به عنوان  مس
«خانة خدا» برجسته ترين نماينده و مصداق اعلى هنر قدسى به 
ــتقيماً از انعكاس عظمت  ــمار مى رود، زيرا عظمت خود را مس ش

وجود الهى حاصل مى كند. 
ــاس، بايد دانست كه دربارة معمارى مسجد ـ و در  بر اين اس
ــوان فقط بر مبناى فرم و  ــنتى ـ نمى ت معنايى عام تر معمارى س
ــوان8، از چهره هاى  تركيب ظاهرى قضاوت كرد، زيرا به تعبير ش
ــاً ارزش فوق طبيعى هنر قدسى در  ــتة فلسفة سنتى، اساس برجس
ــت كه اين هنر ارزش هايى را منتقل مى سازد  اين نكته نهفته اس
ــدا از اصول  ــت.9 اين ارزش ها هرگز ج ــه «وراى صورت» اس ك
ــر و معنا در معمارى و هنر  ــت. نفوذ فك فكرى و معنوى نبوده اس
ــنتى تا آنجاست كه برخى صاحبنظران هندسه را نيز به معناى  س
ــه هاى فكرى» تعريف  ــه اى از «اصول عملى» و «ريش مجموع
كرده  اند. از جمله تيتوس بوركهارت، چهرة برجستة فلسفة سنتى 
در اين  باره مى گويد: «علمى كه براى يك استاد بنا ضرورى است، 
بى گمان هندسه است. ولى هندسه اى كه بيشتر جنبة عملى دارد 
ــد. ضمناً از منظر ديگر اين امر  ــگاه ها مى آموزن تا آنچه در آموزش
ــه در اينجا بايد  ــه دارد»10. البت ــر فكرى و پيوندى با انديش جوه
ــت كه منظور از جوهر فكرى و انديشگى نه به معناى  توجه داش
ــت. زيرا همان گونه  ــنتى آن اس امروزين كلمه، بلكه در معناى س
ــه و هندسه اى كه امروزه با آن سروكار داريم  كه مى دانيم انديش

ــانس و پس از آن و خاصه  ــاً محصول تحولات دوران رنس عمدت
ــته تلقى  ــت. حال آن كه در گذش تلقى دكارتى از اين مفاهيم اس
ــته است. «در چشم انداز  كاملاً متفاوتى از اين مفاهيم وجود داش
اسلام، عقل پيش از هر چيز، وسيلة قبول حقايق وحى [است] كه 
ــه غيرعقلانى  اند و نه منحصراً عقلانى»11. به اين جهت «قول  ن
به اينكه هنر از عقل يا از علم مى تراود ـ آن چنان كه استادان هنر 
اسلامى گواهى مى دهند ـ ابداً بدين معنى نيست كه هنر عقلانى 
است و بايد رشتة اتصال آن را با كشف و شهود روحانى قطع كرد؛ 
ــرا در اينجا عقل، الهام را از كار نمى اندازد [آن چنان  برعكس، زي
ــود] بلكه درهاى وجود خود را بر  كه در جهان مدرن تلقى مى ش
ــايد»12. دربارة هندسه نيز همين معنا  زيبا يى اى غيرفردى مى گش
ــته دانش رياضيات و هندسه تا حد  صدق مى كند. اصولاً در گذش
ــى روحانى يا حداقل مقدمه اى براى فهم روحانى و  زيادى دانش
ماورايى از هستى درك مى شده است. چنين تفكرى عمدتاً تحت 
نفوذ تلقى فيثاغورسى از مفهوم هندسه و عدد بوده  است، در اين 
ــاى كهن تر از جمله هند و  ــه در تمدن ه تلقى ـ كه خود نيز ريش
ــت براى به ظهور رساندن  ــتان دارد ـ عدد محملى اس چين باس
ــمبل و هندسه در گستره اى كيهانى به مفهوم دست يافتن به  س
ــبت هاى آفرينش را منعكس مى كند.13 چنين  نسبت هايى كه نس
تعابيرى بعدها در نزد مسلمانان نيز راه يافته  است و به  طور خاص 
در رساله هاى «اخوان  الصفا» مى توان نمونه هايى از آن را ديد.14 
ــوف ايرانى معاصر، در اين  باره مى گويد:  ــين نصر، فيلس سيدحس
ــم انداز اسلامى همچون دروازه اى ميان جهان  «رياضيات را چش
محسوس و جهان معقول و همچون نردبانى ميان جهان تغيير و 

آسمان نمونه هاى اعلى (اعيان ثابته) مى شمارد»15. 
ــترة قداست در جهان سنتى ـ و به تبع آن هنر سنتى  اما گس
ــه را در بر  ــه و هندس ــم مجرد انتزاعى نظير انديش ــا مفاهي ـ تنه
ــود، محل تجلى «واقعيتى  ــرد؛ بلكه تمامى جنبه هاى وج نمى گي
ــت.  ــد»16 اس ــتعلا مى بخش مطلق ـ مقدس كه اين جهان را اس
ــور دارد. بر اين  ــئون زندگى حض ــى در تمام ش بنابراين امر قدس
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17. همان، ص 26. 
18. همان، ص127.

ــيمل، تبيين  آيات  ــارى ش ــه م 19. آن
ــه  ــانه  ب ــگاه  پديدارشناس ــد (ن  خداون

 اسلام)،  ص 156.
20.  Rene Char.

21. داريوش شايگان، زير آسمان هاى 
 جهان،  ص 189.

ــه بيگانه با  ــى البت ــن مفهوم 22. چني
سنت نيست. و در برجسته ترين منابع 
ــنت نيز مى توان ردِ آن را جست. از  س
ــه خداوند از  ــه در قرآن كريم ك جمل
ــل ايمان مى فرمايد: «ربنا اننا  زبان اه
ــمعنا مناديا ينادى للايمن ان امنوا  س

بربكم فامنا» (آل عمران، 193).

ــده اى متجانس و  ــنتى، مكان نيز پدي ــان س ــاس از نظر انس اس
يكنواخت نيست، بلكه داراى وقفه ها و گسيختگى هايى است كه 
ــاظ كيفى پاره اى از بخش هاى مكان را از بخش هاى ديگر  از لح
ــى مى گويد: «به اينجا نزديك  ــازد. خداوند به موس متمايز مى س
ــاور، چون مكانى كه  ــهايت را از پاهايت بيرون بي ــو»؛ «كفش نش
ــت». باورهاى اسلامى نيز  ــتاده اى زمين مقدس اس تو در آن ايس
ــى نظير «كعبه» و «قبة  الصخره» و در درجة بعد مقابر  مكان هاي
ــمارد.  اولياى دين و نظاير آن را متفاوت از عرصه هاى ديگر مى ش
ــردم در انتخاب محل مقدس  ــنتى «م به اين جهت در ديدگاه س
ــتجو مى كنند و آن را به كمك  ــتند مردم فقط آن را جس آزاد نيس
ــانه هاى) مرموز پيدا مى كنند»17 بازسازى متعدد مساجد  آيات (نش
ــاص يا بر روى ويرانه هاى معابد قديمى  قديمى در يك مكان خ
ممكن است به سبب اين وجه از زندگى در جهان سنتى باشد. به 
اين ترتيب انسان مذهبى عصر سنت در يك «جهان باز» زندگى 
ــان «مجموعه نامحدودى از  مى كند. بدين معنا كه براى اين انس
تجربيات كه مى تواند كيهانى خوانده شود، دست يافتنى است»18 
ــانى در زيستن، خفتن، هنر، و تمام وجوه زندگى خود از  چنين انس
امكان تجلى امر قدسى غافل نمى شود. سيطرة امر قدسى بر تمام 
ــنتى از امور فردى نظير عبادت، نظافت و  ــان س وجوه زندگى انس
ــود. كه  ــت و تجارت ديده مى ش امثال آن تا امور كلى نظير سياس
ــت كه «الياده» از آن  در واقع نتيجة زندگى در «جهان باز»ى اس
نام مى برد. به اين دليل است كه مساجد گذشته انواع فعاليت ها از 
«برگزارى دو ركعت نماز و خوابيدن در مسجد به اميد آنكه انسان 
به وسيله يك روياى صادق هدايت شود»19 تا اعلان فرمان هاى 
حكومتى و اقامه خطبه هاى رسمى را در بر مى گيرد. و مسجد نه 
فقط مكان عبادت بلكه، آينه ايى كوچك از كل اجتماع بوده  است. 
از اين منظر مى توان گفت جنبة ايده آل مساجد گذشته نيز به سبب 
انطباق آن با نظام فكرى و اجتماعى معاصر آن است و شايد آنچه 
ــاجد در زندگى امروز بيش از هر چيز فاقد  كه تكرار كالبد اين مس

آن است همين تناسب ايده آل است. 

امر قدسى در جهان معاصر
ــى به  كلى دگرگون شده  ــر با امر قدس ــبت بش در دوران جديد نس
 است و بحرانى نيز كه گريبانگير ايمان و نهادهاى دينى شده است 
ــت. در اين نسبت جديد، سيطرة امر  ــأت گرفته اس از همين امر نش
ــدت كاهش يافته و همين امر باعث شده تا برخى از  ــى به ش قدس
ــدان جهان معاصر، آن را «جهان نامقدس» بنامند. جهانى كه  منتق
در آن به تعبير رنه شار20 «همه جا امر اساسى به امر پيش پا افتاده 
كاهش يافته  است»21. اين روند كه حاصل مستقيم پديدة مدرنيته 
است، جهان باز پيشين را به جهانى بسته و به تعبيرى مسطح تبديل 
مى كند. در اينجا لازم است اندكى در اين  باره توضيح دهيم. جهان 
باز همان گونه كه پيش از اين اشاره شد، جهانى است كه مجموعه 
ــترس انسان قرار مى دهد.  نامحدودى از تجربيات كيهانى را در دس
بر اين اساس در اين جهان بسيارى از پديده ها به گونه اى رازآميز بر 
ــان اثر دارد. همچون تأثيرى كه پيشينيان براى گردش  زندگى انس
ــابه آن بر زندگى انسان ها قايل بودند. اما  كواكب و پديده هاى مش
مدرنيته يا عقل جديد به آدميان آموخت كه دايرة امور مؤثر زندگى 
ــترى بيابند. به اين ترتيب  را كوچك تر بگيرند تا توفيق دنيوى بيش
بشر به پاى خود از عالم كبير خارج و به عالم صغير وارد شد و ترجيح 
داد كه در جهانى كوچك تر زندگى كند و در عوض كفايت بيشترى 
ــيارى از امورى كه رمزآميز و  ــد. در پى اين انتخاب بس داشته باش
قدسى شمره مى شد،  هالة تقدس خود را از دست دادند و به امورى 
ــبت جديد  دنيوى تغيير ماهيت دادند در نتيجه نياز به برقرارى نس
ــان و امر قدسى پديد آمد. در اين جهان امر قدسى  ميان وجود انس
ــود و ايمان عمدتاً به  ديگر به صورت «امرى فراگير» درك نمى ش
ــت ماديت و  ــر از بن بس صورت طريقى معنوى براى رهانيدن بش
شنيدن نداى وجود درك مى شود؛ ندايى كه انسان را مخاطب قرار 
مى دهد.22 اما سؤالى كه در اين بين باقى مى ماند اين است كه درك 

اين خطاب در جهان نامقدس امروز چگونه صورت مى گيرد؟
ــنتى كه تمام عرصه هاى زندگى خود را با امر  ــان س براى انس
ــنيدن خطاب الهى در تمامى اين عرصه ها  ــى گره زده بود، ش قدس
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امكان پذير بود. اساساً در جهان سنتى تمام آگاهى بشر در ارتباط با 
مذهب و باورهاى قدسى شكل مى گرفت و به تعبيرى ديگر چهرة 
معرفتى سنت، معرفت قدسى بود كه تمام جنبه هاى زندگى را دربر 
ــان امروز كه خواسته يا ناخواسته در جهانى  مى گرفت. اما براى انس
ــته بر تجارب قدسى به سر مى برد اين امر  متفاوت و به تعبيرى بس
امكان پذير نيست. براى اين انسان كه چهرة معرفتى او معرفت علمى 
ــا در زوايايى محدود از  ــت، پيام الهى تنه مبتنى بر اثبات گرايى اس
زندگى قابل شنيدن است، زيرا ساير عرصه هاى خطاب را پيشاپيش 
ــى خالى كرده  است. به اين ترتيب انسان دوران  از حضور امر قدس
ــنيدن چنين خطابى نياز به تجربه اى ويژه از حيات  معاصر براى ش
ــة دينى مى نامند. يعنى تجربه اى كه در اثر آن  ــه آن را تجرب دارد ك
ــر رنگى خداگونه مى گيرد و در اصطلاح مذهبى «وحى» ناميده  بش
ــتگان به وفور وجود  ــود. چنين تجربه اى البته در جهان گذش مى ش
داشت و كثرت گرايش هاى عرفانى و رازآميز در جهان پيشامدرن به 
همين علت بوده  است. از اين رو انسان سنتى كه در هوايى معنوى دم 
مى زد در كسب چنين تجاربى اغلب كامياب بود اما در جهان مدرن 
كسب چنين تجاربى بسيار دشوار و ديرياب شده است. به اين جهت 
در بسيارى از گرايش هاى نوانديشى دينى بر احياى تجربة دينى و نو 
كردن جذبه هاى ايمانى تاكيد مى شود. در اين گرايش ها دينى بودن 
در گرو چيزى از جنس تجربة دينى است. احياى تجربة دينى نيز به 
ــنيدن دوبارة «خطاب خداوند به انسان» بستگى دارد. اين موضع  ش
هرچند از ديدگاه نظرى درست و حق به جانب باشد اما در عمل از 
نقيصه اى رنج مى برد. زيرا در اين نظريه انسان دينى از يك سو بايد 
ــاى جهان نامقدس پيرامون  ــب تجاربى فراتر از روزمرگى ه به كس
ــوى ديگر لحظات و آنات زندگى او در همين جهان  بپردازد، و از س
نامقدس مى گذرد و عرصة زندگى او همين عرصة تهى شده از امر 
قدسى است. اگر در جهان مقدس پيشين امكان شنيدن خطاب الهى 
ــت در جهان امروز چنين امكانى بسيار  در تمام عرصه ها وجود داش
بعيد به نظر مى رسد. و اين امر گرايش هاى فوق را با نقيصه اى جدى 

در عرصة عمل مواجه مى سازد. 

مسجد؛ محملى براى احياى هويت قدسى
ــى  ــجد» مصداق اعلاى معمارى قدس چنان چه پيش تر آمد «مس
ــجد به عنوان يك  ــر پيش از هر چيز از هويت مس ــت. اين ام اس
ــر مكانى واقع  ــجد در ه ــود؛ مس ــى مى ش «مكان مقدس» ناش
ــريفات ويژه اى كشف  ــجد بايد با تش ــود، بلكه مكان مس نمى ش
ــاً به معناى  ــف در اينجا لزوم ــود. البته بايد توجه كرد كه كش ش
مصطلح آن نيست، بلكه در معنايى وسيع تر و به مثابة «آشكارگى 
ــف ضرورتاً از طريق كشف  ــت. به تعبير الياده «كش حقيقت» اس
ــكال مجلاى قداست، به طور مستقيم (يعنى كشف اين فضا،  اش
ــورت نمى گيرد، بلكه گاه به مدد  ــمه و درخت و غيره) ص آن چش
ــناختى و مبتنى بر آن  ــنتى كه محصول نظامى كيهان ش فنى س
نظام است، تحقق مى پذيرد. جهت يابى يكى از اين طرق و فنون 
براى ’كشف‘ جايگاه هاست»23. در معمارى مسجد نيز به گونه اى 
ــت، زيرا علاوه بر  ــف مكان» نهفته اس ــن اين معنا از «كش روش
ــجد همواره بر جهتى خاص (قبله) تأكيد دارد، زمين آن  آنكه مس
ــژه تعريف و منحصر به  ــريفاتى وي ــز به گونه اى خاص و با تش ني
مسجد مى شود. بر اين اساس مى توان مساجد را نشانه اى از تداوم 
ــمرد و همين  حيات مكان هاى مقدس در جهان نامقدس امروز ش
ــجد را به عنوان مكانى كه عرصة تجلى  ــت كه نقش مس امر اس
ــت، برجسته  مى سازد. بر اين اساس به نظر  «خطاب  مقدس» اس
ــد در رويكردهاى مربوط به احياى نقش مسجد در زندگى  مى رس
امروز، بيش از «پايگاه اجتماعى» مسجد بايد به نقش آن به عنوان 
ــى» توجه كرد. مسجد بايد از آلودگى، ناراستى،  «جايگاه امر قدس
ــى را محدود  ــروط بودن» امر قدس ناصافى و هر آنچه كه «نامش
ــجد مى تواند  ــد. نگاه صرفاً اجتماعى به مس ــازد، پاك باش مى س
ــاند،  ــجد بكش كجى ها و روزمرگى هاى زندگى اجتماعى را به مس
بى آنكه خلل ها و كاستى هاى آن را اصلاح كند حال آنكه مسجد 
ــور روزمره كه مى تواند تداوم جهان نامقدس پيرامون را  بايد از ام
ــد؛ به اين جهت،  ــبب شود، مبرا باش ــجد س در مكان مقدس مس
ــاجد امروزى در نظر گرفته مى شود،  معيارهايى كه در طراحى مس
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ــث و روايات  ــاره احادي ــن ب 26. در اي
صريحى از پيامبر و ائمه موجود است 
ــراى آگاهى از مفاد آنها مى توان  كه ب
به منبع زير رجوع كرد: نوبهار، رحيم. 
ــدگاه متون  ــجد از دي ــارى مس «معم
دينى»، در مجموعه مقالات نخستين 
ــجد: اصفهان،  ــش معمارى مس هماي
1376، دانشگاه هنر. تهران: دانشگاه 
هنر، 1378،  جلد دوم،  ص 241ـ286؛ 
ــد چنين منعى در  البته به نظر مى رس
ــع از خودنمايى و انانيت  نهايت بر من

در ساخت مساجد استوار باشد. 
ــارت، هنر مقدس  27. تيتوس بوركه

(اصول  و روش ها)، ص 134.

بيش از هر چيز بايد فراهم كردن زمينه براى احياى امكان تجربة 
ــى را هدف گيرى كند. به نظر مى رسد عدم توجه به اين  امر قدس

نكته يكى از مهم ترين علل عدم موفقيت مساجد امروز است. 
مسجد در زندگى امروز بسيارى از كاركردهاى پيشين خود را 
از دست داده  است. باززنده سازى اين كاركردها در صحنة مساجد 
ــديداً  ــجد كمكى نمى كند، بلكه آن را ش ــت مس نه تنها به قداس
ــى در فرايند طراحى و ساخت  ــازد. چنين اغتشاش مخدوش مى س
ــاجد به خوبى ديده مى شود. مسجدسازى در درجة اول عملى  مس
ــت. بنابراين توجه به وجه قدسى هنر در  مؤمنانه ـ هنرمندانه اس
ــى، همواره بازتابى از  آن بر تمام وجوه ديگر غلبه دارد. هنر قدس
ــان با امر قدسى است بنابراين هنر مسجدسازى امروز  رابطة انس
ــى را مد نظر  ــان امروز با امر قدس بايد پيش از هر چيز رابطة انس
ــازى» در  ــرار دهد. رويكردهاى ظاهرگرايانه به هنر «مسجدس ق
گذشته نه تنها كمكى به احياى مساجد معاصر نخواهد كرد، بلكه 
به سبب فاصله گرفتن از حقايق مربوط به هنر سنتى، گمراه كننده 

ــت كه در  ــنتى به حقايقى مربوط اس نيز خواهد بود؛ زيرا «هنر س
ــورى و هنرى از آن ارايه  ــنت آمده  اند و اين هنر يك بيان ص س
كرده  است. لذا منشأ آن صرفاً انسانى نيست»24. اين امر ساده ترين 
و درعين حال مغفول ترين جنبة هنر سنتى نزد هنرمند امروز است. 
ــاخته مى شوند، عظمتى كه  ــاجد امروز با داعية عظمت س مس
ــاى گنبد و مناره و  ــاً در جنبه هاى كمّى اثر نظير ابعاد غول آس صرف
ــود و بيش از آنكه تمناى  ــتان و... ديده مى ش بزرگى صحن و شبس
ــته باشد، سوداى نمايش شوكت  انعكاس عظمت امر متعالى را داش
ــر مى پروراند. امرى كه نه تنها با مبانى هنر  ــازندگان اش را در س س
سنتى كه «صرفاً انسانى نيست» و در آن «آدمى با خلق هنر منطبق و 
هماهنگ با قوانين كيهانى و تقليد از حقايق عالم مثل، خود و طبيعت 
و سرشت خداگونه اش را در مقام يك اثر هنرى كه با دستان خداوند 
ساخته شده  است، تحقق مى بخشد»25 و به محو حضور خود در خالق 
مى پردازد، ناسازگار است؛ بلكه به نص صريح سنت نيز كه در آن بلند 

و مزين ساختن مساجد مكروه دانسته شده، دهن كجى مى كند.26
ــى براى  ــلامى از هنر، روش «هنر بر وفق كلى ترين بينش اس
ــيوه هاى  ــت»27 حال آنكه در ش ــرافت روحانى دادن به ماده اس ش
جديد مسجدسازى گويى نهايت تلاش بر اين است تا امر روحانى 
ــانند. به نظر مى رسد اين معضل  ــى را جامه اى مادى بپوش و قدس
اساسى ـ كه اغلب در ساية مسايلى نظير ضعف تكنيك و ناتوانى 
در شيوه هاى اجرا قرار مى گيرد ـ مهم ترين معضلى است كه تكرار 
و تداوم معمارى باشكوه مساجد گذشته را ناممكن ساخته و جامعة 
ــه بايد كرد؟»ى جدى مواجه كرده  ــاران و نمازگزاران را با «چ معم
ــت. «چه بايد كرد؟»ى كه پاسخ آن به اعتقاد نگارندگان نه در   اس
معمارى گذشته كه در بنيان هاى تفكر امروز و نسبتى كه اين تفكر 
با امر قدسى برقرار مى سازد، نهفته  است. اگر روشن ترين پاسخ به 
كژانديشى و خرافه گرايى در عرصة انديشة دينى ظهور جنبش هاى 
ــت كه به تناوب از زمان غزالى تا سيدجمال و تا  احياگرانه بوده  اس
ــته، آشكارترين واكنش در قبال معضل فعلى  به امروز جريان داش
مساجد نيز چنگ زدن در دامان «انديشة  احيا» در معمارى مساجد 

ــجد  ــى مس ــت مكان ت 1. موقعي
ــهيد چمران در سايت  دانشگاه ش
دانشگاه. مأخذ:
The mosque in Muslim 
society.
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ــر، معرفت و امر  ــين نص 28. سيدحس
قدسى، ص 211.

است. اين امر براى انديشه وران عرصة احياى تفكر و نقش دين نيز 
بايد قابل توجه باشد زيرا «دين براى كارا بودن و ادامه دادن در يك 
جهان، بايد اين جهان را نه تنها از لحاظ ذهنى بلكه از لحاظ ظاهرى 
و صورى نيز از نو قالب ريزى نمايد»28. به بيان ديگر احياى انديشة 
ــاى دينى ناممكن خواهد بود و اين احيا  دينى بدون احياى نهاده
مستلزم بازنگرى در بيان هاى پيشين در عين وفادارى به مضامين 
ــجد پيش از هر چيز بايد خلوتى را  ــت. مس نهفته در اين بيان هاس
ــتى  ــان و زمينه اى را براى تأمل او در معناى هس براى حضور انس
ــور الهى و تجلى حضور  ــم آورد و جايگاهى براى انعكاس ن فراه
ــاجد بزرگ مقياس و چندمنظورة  امروز  قدسى باشد؛ امرى كه مس
ــد كه «مساجد  از انجام آن ناتوان اند و به اين علت به نظر مى رس
نمازخانه اى» الگوهايى به مراتب بهتر و سازگارتر براى احياى سنت 
ــازى در جامعه امروز اند. اين امر با توجه به مساجد اولية  مسجدس
ــلامى، خاصه در ايران، كه عمدتاً با مقياس نمازخانه اى ساخته  اس
ــاجد نيز مربوط به يكى  ــده  اند، درك پذيرتر است. زيرا اين مس ش

ــان و امر قدسى  اند؛ بنابراين چندان  از دوره هاى تحول رابطة انس
ــد كه امروز نيز گام هاى كوچك اوليه بتواند  بى راه به نظر نمى رس
پاية جهش هايى بزرگ را در آينده بنيان گذارد. همانگونه كه فضاى 
محقر ـ و البته نه حقير ـ جامع فهرج و تاريخانة دامغان بنيانى شد 

براى باليدن مساجد با شكوه اعصار پس از خود. 

بررسى موردى سه مسجد نمازخانه اى در 
معمارى معاصر

ــدن بحث به جنبه هاى  در پايان و به جهت ممانعت از محدود ش
صرفاً نظرى، سعى شده با كنكاش در مساجد معاصر، نمونه هايى 
عملى از الگوى پيشنهادى عرضه شود. بر اين اساس به بررسى 
ــجد دانشگاه  ــجد نمازخانه اى (مس ــه مس ويژگى هاى فضايى س
شهيد چمران اهواز (جندى شاپور سابق)، نمازخانة دانشگاه باهنر 
ــان، و نمازخانة پارك لاله در تهران) پرداخته  ايم كه هرچند  كرم
نمى توان با قاطعيت از ايده آل بودن آنها سخن گفت اما با مقبول 

ــجد دانشگاه  ــت) مس ت 2. (راس
شهيد چمران، پلان همكف.

ت 3. (چپ) مسجد دانشگاه شهيد 
چمران، پلان طبقة اول.

ــى  ــر فن ــذ ت 2 و 3): دفت (مأخ
دانشگاه شهيد چمران. 
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29. اطلاعات مربوط به پروژه 

و موفق بودن اين سه نمونه نيز نمى توان مخالفت جدى كرد. 
ــده مسجد قديم دانشگاه شهيد چمران  اولين نمونة بررسى ش
ــت29 كه از نظر شهرى ـ به سبب  ــاپور سابق) اس اهواز (جندى ش
ــهرك دانشگاهى ـ و معمارى داراى  قرار گرفتن در مجموعة ش
ــجد در تقاطع دو مسير قرار  ــت. مس ــته اى اس ويژگى هاى برجس
ــير كانال قديمى آبى است كه در طرح جامع  گرفته كه يكى مس
دانشگاه به عنوان يكى از محورهاى ساماندهى مجموعه استفاده 
شده و ديگرى مسير يكى از ورودى هاى اصلى دانشگاه، از سمت 
ــجويى ـ فرهنگى است. اين دو مسير با هم زاويه  مجموعه دانش
ــهرى در حل مسئله تغيير  ــجد به عنوان يك گرة ش دارند و مس
مسير ايفاى نقش مى كند (ت 1). اين نقش مشابه نقشى است كه 
حياط هاى وسيع مساجد سنتى با ورودى هاى متعدد خود در بافت 
شهرهاى سنتى ايفا مى كردند. انتقال از مسيرهاى دسترسى ـ كه 
در طرح اوليه سايه دار بوده است ـ به حياط مركزى با دو هشتى 
هشت ضلعى و به صورت تدريجى رقم مى خورد. نكتة جالب توجه 

در مورد اين دو هشتى آن است كه هشتى شرقى روباز و هشتى 
غربى سرپوشيده است (ت 4 و 5). اين امر با توجه به مبانى تفكر 
ــراقى اسلامى كه در آن شرق مظهر حكمت، نور، و  عرفانى ـ اش
ــنايى و غرب مظهر غربت، تيرگى، و از خود بيگانگى است،  روش
ــت ضلعى است  جالب مى نمايد.30 حياط مركزى ـ كه آن نيز هش
ــط و رواق هاى سايه دار پيرامون، خلوتى براى  ـ با حوضى در وس
تمركز و استراحت پديد مى آورد (ت 2، 3، و 6). در جبهة شمالى و 
جنوبى حياط مركزى، دو حجم نيم استوانه اى وجود دارد كه يكى 
ــتان و ديگرى بر فضاى وضوخانه تأكيد مى كند.  بر ورودى شبس
ــودگى اى در بالا امكان  ــتوانه روى وضوخانه با گش حجم نيم اس
ــور در فضاى نيمه تاريك وضوخانه را  تابش جريان تعديل يافتة ن
ــازد (ت 7). ورودى شبستان با حجم مدور سنگين و  ميسر مى س
ــيكارى آبى رنگ با كف و ديواره هاى تك رنگ آجرى تضاد  كاش
ــاً در امتداد محراب قرار گرفته و به اين  دارد (ت 8). ورودى دقيق
ــتان به  ــذران و نمازگزاران را بدون حضور در شبس ــب رهگ ترتي
جهت قبله رهنمون مى شود. سلسلة مراتب فضايى در اين مسجد 
ــطح ميان حياط بيرونى، فضاى ورودى، و شبستان  با اختلاف س
ــاهده است، نشانه گذارى شده است  داخلى كه در مقطع قابل مش
ــكيل  ــتان از دو مكعب متداخل تش ــاى داخلى شبس (ت 9). فض
ــتان زنانه بزرگ تر و بلندتر  يافته، كه مكعب واقع در جهت شبس
ــانده شده است و ديگرى كه ديوار  ــت و با سقف طاق دار پوش اس
ــت و با سقف مسطح دوپوش  ــكل مى دهد، كوتاه تر اس قبله را ش

ت 4. (بالا، راست) مسجد دانشگاه 
شهيد چمران، هشتى غربى. 
ــجد دانشگاه  ت 5. (بالا، چپ) مس
شهيد چمران، هشتى شرقى. 
ــجد  ــت) مس ــن، راس ت 6. (پايي
ــران، منظر  ــهيد چم ــگاه ش دانش
عمومى حياط مركزى.

ــجد  مس ــان)  مي ــن،  (پايي  .7 ت 
ــهيد چمران، حوض و  دانشگاه ش
وضوخانه. 
ت 8. (پايين، چپ) مسجد دانشگاه 
شهيد چمران، ورودى شبستان. 
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 Aspect of” ــة  مقال از   
 a university project and a
ــده  درج ش  “new town in Iran
www.) ــان  آقاخ ــاد  بني ــگاه  پاي در 
a r c h n e t . o r g / l i b r a r y /
documents/one-document.

 j s p ? d o c u m e n t _ i d = 6 0 4 6
ــه  گرفت ــال 1375)  س در  ــتيابى  دس
شده است و تحليل ها از نگارندگان است.
ــتر از مبانى اين  30. براى اطلاع بيش
انديشه مى توان به منابع زير رجوع كرد: 
كربن، هانرى. تاريخ فلسفه اسلامى. 
ــرى. چ3.  ــداله مبش ــه دكتر اس ترجم

ــر، 1361. و  تهران: اميركبي

ــانده شده است. روشنايى فضاى داخلى از سه منبع كه يكى  پوش
ــومى در حد  بر فراز برج ورودى، ديگرى بر فراز برج محراب و س
فاصل مكعب بزرگ تر و كوچك تر تعبيه شده، تأمين مى شود (ت 
ــيوه اى غيرمستقيم و تعديل يافته روشنايى  9). اين روزن ها به ش
ــتة فضاى  فضاى داخل را تأمين مى كنند (ت 10). ويژگى برجس
ــجد در آن است كه معمار از يك سو آگاهانه از شاخص هاى  مس
تاريخى معمارى مسجد نظير قوس، گنبد، آرايه پردازى و... فاصله 
ــوى ديگر مؤلفه هاى اصيل فضايى مساجد سنتى  مى گيرد و از س
ــاى نورپردازى  ــوض، تكنيك ه ــتى، حياط، رواق، ح ــر، هش نظي
ــد. اين تدبير  ــى امروزى بازآفرينى مى كن ــر آن را در زبان و نظاي
باعث شده فضاى مسجد در عين امروزى بودن جلوه هايى ناب از 
معمارى سنتى ـ و بالتبع قدسى ـ را در خود داشته باشد. در كنار 
ــيده  اين امر ويژگى هاى ريختيك اثر خصلتى نمادين به آن بخش
ــت، به گونه اى  كه در تركيب احجام و شيوة بيان آن مى توان  اس
ــقف هاى طاق دار و  ــيرى از مناظر شهرهاى كويرى با س بازتفس

بادگيرها را ديد (ت 11 و 12). 

نمونة دوم، مسجد دانشگاه شهيد باهنر كرمان است كه نسبت 
به نمونة اول متفاوت تر و در عين حال يادمانى تر است. هرچند اين 
نمونه در جلوة بيرونى خود از فرم هاى مرسوم معمارى سنتى، ولو 
به گونه اى نمادين ـ آن گونه كه در كار قبل ديديم ـ سود نجسته، 
ــلامى را  اما در نمود فرمى خود، خانة كعبه مقدس ترين بناى اس
ــت در نوع خود نمونه اى  ــود قرار مى دهد و از اين جه الگوى خ
كم نظير است. مسجد در چشم انداز بيرونى، كعبه اى آجرى است 
كه بر فراز تپه اى سبز قرار گرفته و يك مسير خطى از دو طرف 
آن را مى شكافد، و ورود به نمازخانه از خلال همين مسير صورت 
ــه از درون، تمام عناصر  ــرد (ت 13 و 14). فضاى نمازخان مى گي
ــجد (صحن، شبستان و محراب) را در فضايى كوچك  اصلى مس
ــت (ت 15). فضاى مسجد در دو سطح قرار گرفته  گرد آورده اس
 است. در سطح اول كه ورود از طريق آن صورت مى گيرد حياطى 
ــراف به همراه آب نمايى در  ــك و كاملاً مجرد از محيط اط كوچ
ــا در واقع در  ــرار دارد (ت 16). اين فض ــير ورودى ق ــداد مس امت
ــك طرف آن حياط  ــت كه در ي ــقف اس حكم يك وضوخانة مس

ت 9. (بالا) مسجد دانشگاه شهيد 
چمران، برش از حياط و شبستان.

ــجد  ــت) مس ت 10. (پايين، راس
فضاى  ــهيد چمران،  ــگاه ش دانش

داخلى شبستان. 
ت 11. (پايين، ميان) مسجد دانشگاه 
بيرونى. ــر  منظ ــران،  چم ــهيد  ش

ت 12. (پايين، چپ) مسجد دانشگاه 
ــر بيرونى. ــران، منظ ــهيد چم ش
ــذ ت 4، 5، 8، 10، 11 و 12:  (مأخ
نگارندگان، و مأخذ ت 6، 7 و 9: بنياد 
((www.archnet.org) ــان  آقاخ
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 كربن، هانرى. روابط حكمت 
اشراق و فلسفه ايران باستان. ترجمة 
ع. روح بخشان. چ1. تهران: انتشارات 

اساطير، 1382.

كوچكى كه با ديوار سنگى از محوطة پيرامون جدا مى شود، قرار 
گرفته است. در طبقة دوم فضاى كاملاً سادة شبستان قرار گرفته 
ــت و در ارتفاع  ــاى آن از درون نيز از جنس آجر اس ــه ديواره ك
ــوم مانده به سقف كتيبه اى آجرى كه موضوع اش اسماى  يك س
ــكافى در ديوار  ــت دورادور آن مى گردد. محراب را ش مقدس اس
ــمت قبله مشخص مى سازد كه با سنگ مرمر شفاف ـ از نوع  س
ــرى ايران فراوان به كار  ــنگ هايى كه در معمارى مناطق كوي س
مى رود ـ متمايز شده است. فضاى شبستان به شيوه اى ماهرانه، 
با كمك يك سقف معلق قوسى نورپردازى شده است. اين سقف 
از سه طرف ـ جز ديوار قبله ـ با ديوار فاصله دارد و نور به واسطة 

ــود (ت 15:  ــاى بالاى ديوارها كه از درون ديده نمى ش نورگيره
مقطع) به گونه اى تعديل شده فضا را روشن مى سازد. بازى نور بر 
ــه بالاى ديوار و تابش تعديل يافته  ديوار آجرى خصوصاً در كتيب
ــفاف ديوارة قبله، جلوه اى  ــكوه نور از ميان سنگ مرمر ش و باش

ت 13. (بالا، راست) مسجد دانشگاه 
شهيد باهنر كرمان، منظر بيرونى.
مأخذ: نگارندگان

ت 14. (بالا، چپ) مسجد دانشگاه 
شهيد باهنر كرمان، منظر بيرونى.

ــگاه  ــجد دانش ت 15. (پايين) مس
شهيد باهنر كرمان، پلان و برش.

ــايت بنياد  ــذ ت 14 و 15: س (مأخ
((www.archnet.org) آقاخان
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ــن نمازخانه از  ــه اي ــى ب 31. دسترس
ــرش ايران ممكن  درِ ورودى موزه ف
است، به ديگر سخن اين نمازخانه در 
ــمال  محوطة موزة فرش، در ضلع ش

غربى پارك لاله، واقع است ـ و.

ــى و ملكوتى به فضاى نمازخانه مى بخشد (ت 17). به اين  قدس
ــير مجموعه اى از ويژگى هاى بنيادى  ترتيب در اينجا نيز بازتفس
ــى  ــنتى از ويژگى هاى كمّى نظير مصالح، كتيبه نويس معمارى س
و... تا ويژگى هاى كيفى ناشى از حضور آب و نور و... باعث شده 
ــا نمازخانه با وجود ابعاد كوچك اش تمام عناصر اصيل معمارى  ت
ــى فراهم  آورد كه  ــجد را در خود جاى داده و فضايى روحان مس
ــان را  ــد ـ انس حضور در آن ـ حتى اگر به منظور عبادت نيز نباش
از خضوعى ناشناخته سرشار مى سازد و فضا را به عرصه اى فراخ 

جهت درك امر قدسى بدل مى سازد. 
نمونة سوم به مراتب انتزاعى تر و در عين  حال به سبب موقعيت 
ــت. نمازخانة كوچكى كه در ضلع شمال غربى  مكانى جالب تر اس
ــهر  ــلوغ ش ــبتاً ش پارك لاله و در نزديكى يكى از تقاطع هاى نس
ــده  است.31 در اين  تهران (تقاطع خيابان كارگر و فاطمى) واقع ش

ــتقيمى از مساجد سنتى ديده  ــتقيم و غيرمس نمونه هيچ نمود مس
ــتقيماً از مؤلفه هاى قدسى  ــود و هويت مسجدگونة اثر مس نمى ش
فضاى مسجد يعنى جهت (قبله) و محدودة مقدس ناشى مى شود. 
ــامل دو مكعب بتنى ساده است كه اولى در  كل فضا از بيرون ش
راستاى شمالى ـ جنوبى و دومى با اندكى چرخش در راستاى قبله 
است. (ت 18، 19 و 20) تنها وجه تمايزِ ديواره هاى سادة بتنى از 
بيرون، ديوار قبله است كه شكافى باريك در آن ديده مى شود (ت 
ــت. در آستانة  18 و 20) اما دورن فضا به كلى دنياى ديگرى اس
ــه كفش قرار دارد كه به گونه اى نمادين ضرورت دل  ورود دو لنگ
كندن از تعلقات دنيوى را در هنگام ورود به فضاى مقدس يادآور 
ــان رواق و حفاظى مكعب دوم  ــود (ت 22). مكعب اول بس مى ش
ــتة مركزى  ــت و مكعب درونى كه در واقع هس را دربر گرفته  اس
ــكيل مى دهد، فضايى كاملاً ساده است با شكافى  نمازخانه را تش

ــجد  مس ــالا)  ب ــت،  (راس ت 16. 
ــر كرمان،  ــهيد باهن ــگاه ش دانش

چشم انداز طبقه همكف.
ــجد  ــت، پايين) مس ت 17. (راس
ــر كرمان،  ــهيد باهن ــگاه ش دانش

چشم انداز طبقه اول (شبستان).
ت 18. (چپ، بالا) نمازخانة پارك 

لاله تهران، چشم انداز عمومى.
ــة  ــان) نمازخان ــپ، مي ت 19. (چ
ــران، ماكت منظر  ــارك لاله ته پ

عمومى.
ــن) نمازخانه  ــپ، پايي ت 20. (چ

پارك لاله تهران، پلان.
ــايت بنياد  (مأخذ ت 16 تا 20: س
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ــرباز بودن اين نمازخانه از نظر  32. س
ــلامى  تطابق با برخى روايت هاى اس
كه روباز و بدون سقف ساختن مساجد 
را مستحب مى داند، جالب توجه است. 
ــجد  نك نوبهار، رحيم. «معمارى مس
ــون دينى». در مجموعه  از ديدگاه مت
ــش معمارى  ــتين هماي مقالات نخس
ــگاه  دانش اصفهان، 1376،  ــجد:  مس
هنر. تهران: دانشگاه هنر، 1378،  جلد 

دوم،  ص 260ـ261.
33. آنه مارى شيمل، پيشين، ص 155.

ــويم، دو شكاف موجود در  در ديوار قبله. اگر از جهت قبله وارد ش
ــوند (ت 21)  ــب اول و دوم كاملاً در يك امتداد ديده مى ش مكع
ــزاع از جهان اطراف نوعى حس وحدت  به گونه اى كه در عين انت
ــاس مى شود.  ــبز بيرون احس نيز ميان فضاى داخلى و فضاى س
ــت، زيرا در ماكت  ــن امر احتمالاً مورد توجه معمار نيز بوده اس اي
پيشنهادى نيز حد فاصل شاخص جهت قبله و ديواره اى كه جهت 
ــده  ــان مى دهد، با درخت پر ش ــه نمازخانه را از پارك، نش ورود ب
است (ت 19). حس وحدت ميان بيرون و درون خصوصاً با حذف 
ــقف نمازخانه تشديد مى شود. به گونه اى كه گويى فضاى بستة  س
ــمان و جهان اطراف است.32 اما  ــودگى به آس داخلى در واقع گش
ــيدن به آن بايد از فضاى پرزرق و برق و  ــى كه براى رس گشايش
فريباى دنياى بيرون دل كند و به خلوت بستة درون نمازخانه پناه 
برد. فضا به گونه اى است كه تعبير آنه  مارى  شيمل، اسلام شناس 
برجستة آلمانى را به ذهن متبادر مى سازد: «اين ساختمان ها حالت 

و بيان كاملى از خلاء و تهى بودنى كه در انتظار پر شدن از بركت 
ــت بوده  اند، يعنى همان تجربه روحى و معنوى انسان. مرد  خداس
ــتاده  است»33. هر  يا زنى «فقير» كه در محضر خداوند غنى ايس
چند نبايد فراموش كرد كه شيمل اين تعبير را براى مساجد سنتى 
ــلام به كار برده  است. اما يك نمازخانة امروزى نيز در  جهان اس
ــت و به دور از داعية  ــة روشن، اصولى درس صورتى كه بر انديش

عظمت كمّى ساخته شود، مى تواند همان معنا را تداعى كند. 
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(مأخذ ت 21 و 22: نگارندگان)


